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Gloeophyllum trabeum ، ي از گونه جديـدGloeophyllales   محمدرضـا  . بـراي ايـران

 پزشكي كشور ها، موسسه تحقيقات گياه  بخش تحقيقات رستني.آصف 
  

ق آوري و طب ـ هـايي بـا مشخـصات زيـر جمـع           قارچ ،هاي چوبزي كشور     قارچ  طي مطالعه 

 تحت (Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European polypores) ژيلبرتسن و ريواردن

ــوان  Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill (Gloeophyllales, Gloeophyllaceae) عن

  :شناسايي گرديد

اي و در محل اتصال به چوب به عـرض تـا    دايره  به شكل نيم(fruiting body)اندام بارده 

هـايي بـا پايـه     متر كه به شـكل انفـرادي يـا در گـروه              سانتي 5/0-1متر و به ضخامت        سانتي 10

هـاي   سطح فوقـاني انـدام بـارده، از نـيم دايـره          . كنند  مشترك در كنار هم و روي چوب رشد مي        

هـاي مختلـف از كرمـي،        هـاي مختلـف بـه رنـگ         متحدالمركزي تشكيل شده است كه در رديف      

اما در هر صـورت در مجـاورت پايـه رنـگ      . شوند  اي قرمز ديده مي     ا قهوه اي روشن، آجري ت     قهوه

 سطح اندام بارده در ابتدا با پوشش ظريـف مـويي            .گردد  سطح كلاهك به خاكستري متمايل مي     

تا مخملي پوشيده شده است اما به تدريج و با گذشت زمان اين پوشش مويي كم شده يا از بين                    

  .)B و  1Aشكل ( گردد رفته و سطح اندام بارده صاف مي

معمولا نامنظم بوده و ممكـن اسـت بـه شـكل منفـذ           (hymenophore)شكل هيمنوفور   

(pore)       تا تيغه مانند يا ددالوييد (daedaleoid)    شـود   اي ديـده   و به رنگ كرمي، آجري تـا قهـوه

  .باشد اي تا آجري مي ه  برنگ قهو(context)بافت زمينه ). C 1 شكل(

هـاي زايـشي     بـوده و ريـسه  (trimitic)ميتيـك   ترياين قارچ از نوع اي در  سيستم ريسه 

(generative)هاي عرضي داراي قوس اتـصال    در محل ديواره(clamp connection) باشـند   مـي .

   نيـز  (skeletal)هـاي اسـكلتي     ريـسه . گيـري شـد    ميكرومتر انـدازه 3-5هاي زايشي    عرض ريسه 

  .شوند  محل ديواره عرضي ديده مياي و بدون قوس اتصال در به رنگ قهوه
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 ميكرومتــر 5/6-10  ×3-5اي و بـه انـدازه    بازيديوسـپورها بيـضوي كـشيده تــا اسـتوانه    

پوسيدگي ايجاد شده در اثر فعاليت قـارچ از         ). D 1شكل  (باشند    غيرآميلوييد، صاف و روشن مي    

  .باشد مي (brown rot)اي  نوع پوسيدگي قهوه

، قبادنژاد،  12/2/1387 گيلان، فومن، گشت رودخان، روي چوب،        استان: هاي بررسي شده    نمونه

لان، فـومن بـه ماسـوله، روي چـوب،     ي؛ اسـتان گ ـ (IRAN 13421 F)هالنبرگ، سهرابي و آصف 

لان، ماسـال، شـالما، روي چـوب،    ياسـتان گ ـ ؛ (IRAN 13607 F)، آصـف و ترابـي   21/7/1387

، روي چـوب،   بـه خلخـال  ن، ماسولهلاياستان گ؛ (IRAN 13606 F)، آصف و ترابي 22/7/1387

اسـتان گـيلان، فـومن، گـشت رودخـان، روي      ؛ (IRAN 13608 F)، آصف و ترابـي  21/7/1387

  .(IRAN 14202 F)، هالنبرگ 12/2/1387چوب، 

A B 

C 

5 µm 

D 

��� � � Gloeophyllum trabeum:A  � B. 
��
������� C .�������� ���

D .�������������.  

Fig. 1. Gloeophyllum trabeum: A & B. Basidiocarp, C. Hymenophore, 
D. Basidiospores. 
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شكل نامنظم هيمنوفور شامل تركيبي از منافذ گـرد، كـشيده تـا شـيارهاي ددالوييـد و                      

اي از    سيـستم ريـسه    .باشد   مي Gloeophyllumخصات بارز جنس    اي از مش    ايجاد پوسيدگي قهوه  

هـاي متحـدالمركز رنگـي        دايره ميتيك و شكل سطح اندام بارده كه داراي رديفي از نيم            نوع تري 

  .باشد هاي مشابه مي از گونه Gloeophyllum trabeumباشد نيز از وجوه تمايز گونه  مي

، Acer، Alnus، Betula بـرگ از جملـه       هـاي پهـن     عمدتا با ميزبـان   مذكور  هرچند گونه   

Fagus ،Populus، Quercus  و Ulmus ــا گــزارش ــاط اســت ام ــن   در ارتب ــش اي   هــايي از روي

ــه روي چــوب ســوزني  ــه   گون ــف از جمل ــان مختل ــز وجــود داردPanus و Piceaبرگ ــه.  ني   گون

Gloeophyllum trabeumوپـا و  اي بـا پـراكنش جهـاني بـوده و از منـاطق مختلفـي از ار       ، گونه

هـا     بويژه اينكه اين گونه معمولا روي چوب و الوار ساختمان          ،آمريكاي شمالي گزارش شده است    

  .كند و بناهاي چوبي رشد كرده و ايجاد پوسيدگي مي

پـور در راسـته       هـا بـه عنـوان يـك قـارچ پلـي              تـا مـدت    Gloeophyllumاعضاي جنس   

Polyporales       ام شده، ايـن جـنس اخيـرا بـه راسـته            قرار گرفته بودند، اما براساس مطالعات انج 

  . منتقل شده استAgaricomycetes از Gloeophyllales جديد

  

Cichorium calvum و Verbena rigida ــران ــراي اي ــد ب ــه جدي   . ، گزارشــي از دو گون

  پزشكي كشور ها، موسسه تحقيقات گياه  بخش تحقيقات رستني.سيده باهره جوادي
  

 از تيره Verbena rigida و (Asteraceae)تيره كاسني  از Cichorium calvumهاي  گونه

  :گردند  براي اولين بار از ايران به شرح زير گزارش مي(Verbenaceae)پسند  شاه

1 - Cichorium calvum  

  كهنوج، گياهي متعلق - هاي علف هرز منطقه جيرفت در بررسي و تعيين نام نمونه

   با استفاده از كليد فلورا ايرانيكا Lactuceae از طايفه (Asteraceae)به تيره كاسني 

   شناسايي شدcalvum Schultz Bip. ex Ascherson Cichorium: تحت عنوان

[Lack 1977. Cichorium. In: K.H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 122. pp. 6–9] .  

ا اين اولين  لذ،اين گونه در منطقه فلورا ايرانيكا از افغانستان و پاكستان گزارش شده است

  .باشد گزارش از حضور آن در ايران مي

  شـود كـه از ايـن ميـان دو گونـه       تاكنون با شش گونه شـناخته مـي     Cichoriumجنس  

 C. endivia و C. intybusشوند  از نظر اقتصادي مهم بوده و در بسياري از نقاط دنيا كشت مي.  

   C. intybusبلنـد از گونـه   هـاي    به علت يكساله بودن و داشتن پاپوسC. endiviaگونه 

 عـلاوه بـر فـرم كاشـته شـده، داراي فـرم وحـشي بـا         C. intybusگونه . گردد به راحتي جدا مي
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 C. spinosum ،C. bottae ،C. pumilumاما چهار گونه ديگر، . باشد پراكنش بسيار وسيع نيز مي

  اول بـه ترتيـب   شوند كه دو گونـه    منحصرا به صورت وحشي در طبيعت يافت ميC. calvumو 

 شـكل از دو گونـه ديگـر قابـل           بالـشتكي هاي انتهايي خاردار و فـرم رويـشي          با دارا بودن شاخه   

 [Kiers, Mes, Meijden & Bachmann 1999. Morphologically definedباشـند  تشخيص مي

Cichorium (Asteraceae) species reflect lineages based on chloroplast and nuclear 

[(ITS) DNA data. Systematic Botany 24 (4): 645–659.  

 C. calvum و C. pumilum ،C. intybusدر فلورا ايرانيكا با سه گونه Cichorium جنس 

 كه در منطقه مديترانه و جنوب غربي آسيا پراكنده است، C. pumilumگونه . معرفي شده است

. ه چند ساله هستند قابل تشخيص استبه دليل  يكساله بودن به راحتي از دو گونه ديگر ك

 علف هرز بسيار رايجي در سراسر اروپا و آسيا بوده و تقريبا به تمام نقاط ديگر C. intybusگونه 

  رسد  بوده ولي به نظر مي) آفريقا( بومي كشور اتيوپي C. calvumگونه . دنيا وارد شده است

ترين اختلافات مورفولوژيكي دو گونه  مهم. كه اين گونه نيز به ديگر نقاط دنيا وارد شده باشد

هاي گريباني در مرحله رسيدگي فندقه  ها و برگه اخير مربوط به ساختمان خاص پاپوس فندقه

  .دهد ترين اختلافات مورفولوژيكي هر سه گونه مذكور را نشان مي  مهم1جدول . باشد مي

  

   در منطقه فلورا ايرانيكا موجودCichorium مهمترين صفات مورفولوژيكي سه گونه - 1جدول 

  گونه
دوره 

  رويشي
  فندقه

هاي گريبان در  برگه

  مرحله رسيدگي فندقه ها
  گريبان

C. pumilum  داراي پاپوس كاهكي  يك ساله  

هــاي خــارجي تقريبــا  براكتــه

برابر براكتـه هـاي داخلـي يـا      

  تر كمي كوتاه

پوشــيده از موهــاي 

ريش مانند بلند يـا     

  كوتاه

C. intybus  داراي پاپوس كاهكي  چند ساله  
هاي خـارجي حـداكثر      براكته

  هاي داخلي تا نيمه براكته

پوشــيده از موهــاي 

ريش مانند بلند يـا     

  كوتاه

C. calvum  فاقد پاپوس  چند ساله  
ــه ــاي خــارجي كمــي   براكت ه

  هاي داخلي تر از براكته كوتاه
  صاف

  

  ظاهر بلند، گياهي به : باشد  به شرح زير ميC. calvumديگر صفات مورفولوژيكي 

. ساقه افراشته و منشعب. هاي ساده و بلند ريش مانند به طور انبوه يا تنك پوشيده از كرك

ها پهن نبوده و  ها در زمان رسيدن فندقه دمگل. به خوبي رشد كرده) fulcrans(هاي حايل  برگ

 بلند هاي ساده و هاي خارجي گريبان در حاشيه داراي كرك برگه. باشند يا به زحمت پهن مي

  ).2شكل (دار  ها مژه ريش مانند، داخلي
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هاي گريبان و  هاي حايل، براكته نشان دهنده گياه كامل، برگ: Cichorium calvum -2شكل 

  .ها فندقه
Fig. 2. Cichorium calvum: Showing plant habit, fulcrans leaves, involucral bracts 

and achenes. 
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الـه اميـري     ، روح 2/3/1387كرمان، جيرفت، ساردوييه، حاشـيه بـاغ سـيب،          : نمونه بررسي شده  
.(IRAN 26528)  

  

2- Verbena rigida  

مجموعه  در (Verbenaceae) پسند تيره شاههاي متعلق به  در بررسي و مطالعه نمونه

آوري شده از استان   جمعVerbenaاي  از جنس   نمونه،(IRAN) گياهان وزارت جهاد كشاورزي

  :با مشخصات زير مشاهده گرديد) IRAN 53082 ،20/3/1344 ميركمالي، لاهيجان،(گيلان 

  ساقه منشعب، به ارتفاع تقريبا . هاي زبر گياهي علفي، چندساله، پوشيده از كرك  

  يبي تقرها سبز تيره، متقابل، ساده، به ابعاد برگ. متر، برافراشته از يك ريزوم خزنده  سانتي25

متر، مستطيلي شكل، بدون دمبرگ، در قاعده تقريبا قلبي شكل، نيمه ساقه   سانتي7 × 3

گل آذين به فرم ديهيم انتهايي . منظم، در راس نوك تيز اي نا آغوش، در حاشيه زبر و دندانه

  متر، هر انشعاب منتهي به يك سنبله حدود  سانتي6تنك، با انشعاباتي به طول تا 

تقريبا  -اي متر، به وضوح بلندتر از كاسه، سرنيزه  ميلي5-7ها به طول   براكتهمتري؛  سانتي5/2

متر، منتهي به پنج   ميلي4اي، به طول تقريبي  دار؛ كاسه لوله درفشي شكل، زبر، در حاشيه مژه

 برابر كاسه، لوله جام 5/2متر، تقريبا   ميلي10جام آبي پررنگ، به طول تقريبي. دندانه نابرابر

    .)3شكل  (متر  ميلي2حدود به طول  فندقه چهارميوه متشكل از . متر  ميلي8 تقريبا

   فلور اروپا3هاي ذكر شده و با مراجعه به جلد  با توجه به ويژگي  
Franco 1972, In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, 

D.H.] [Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds) مذكور تحت نام نمونه  

Verbena rigida Sprengel.شناسايي گرديد .  

 كه ضمنا .V. officinalis L از گونه جهان گستر V. rigidaلازم به ذكر است كه گونه 

هاي برافراشته از  باشد به واسطه دارا بودن ساقه تنها گونه موجود از اين جنس در ايران نيز مي

  دار، بدون دمبرگ و نيمه ساقه آغوش  هاي دندانه ، برگ)راستبه صورت نه (ريزوم خزنده 

  ، سنبله خيلي فشرده )اي بخش  شانه تا بريده در حاشيه ودار دمبرگبه صورت نه (

  مشخصا نه (هايي به وضوح بلندتر از كاسه  و براكته) اي، باريك و تنك رشته نه به صورت(

 ديگر، ونه از گونه جهان گسترهمچنين اين گ. به راحتي قابل تشخيص است) تر از كاسه وتاهك

V. supine L.باشد، هم از نظر  هاي خوابيده مي  داراي ساقهو يكساله  و علفييگياه  كه

اي  شانهنه به صورت   واي دندانه(ها  ساله بودن و فرم رويشي خاص و هم از نظر فرم برگ چند

   [:Patzak & Rechinger 1967. Verbena. Inاست شناسايي  قابل   )شكافته اي  شانه    تابخش
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K.H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 43. pp. 1–3; Franco 1972. Verbena. In: T.G. 

Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & 

D.A. Webb (eds). Flora Europe III. pp. 122–123; Jafri & Ghafoor 1974. Verbena In: 

E. Nasir & S.I. Ali (eds). Flora of West Pakistan 77: pp. 3–7; Feinbrun-Dothan 

1978. Verbena. Flora Palaestina 3: pp. 93–94; Townsend 1980, Verbena. In: C.C. 

Townsend & E. Guest (eds). Flora of Iraq 4 (part 2): pp. 651–654; Townsend 1982. 

Verbena. In: P.H. Davis (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands V. [pp. 

33–34.  

 با تقسيمات خطي باريك و نيز  بخشاي سه بار شانه تا اي هاي دوبار شانه برگ

   از گونه را  آنباشد كه   مي.V. tenuisecta Briq  گونهويژگي ، تنك وهاي بلند سنبله

V. rigida نمايد  ميمجزا به خوبي(Jafri & Ghafoor 1974, Townsend 1980)  . مهمترين

  اي عميق  هاي شانه  در داشتن برگV. rigida با .V. bracteosa Michxاختلاف گونه 

  شود باشد كه در قاعده باريك شده و به صورت دمبرگي ديده مي ميبريده اي  يا شانه
Gorshkova 1986. Verbena. In: B.K. Shishkin (ed.) Flora of the USSR XIX. pp.] 

[509–512. Moscow, 1953 Leningrad (translated from Russian).  

   از .V. hastata L متعلق به فلور غرب پاكستان و گونه V. incise Hook.در گونه 

  باشند تر از كاسه مي ها به مراتب كوتاه ، براكتهV. rigidaفلور شوروي سابق، برخلاف 

(Jafri & Ghafoor 1974, Gorshkova 1986) . گونهV. bonariensis L.ترين گونه   نزديك  

آغوش و   ساقه  دار، بدون دمبرگ و نيمه دندانههاي  هر دو داراي برگ(باشد   ميV. rigidaبه 

هاي بدون پايه  تر از كاسه و نيز سنبله هاي برابر يا كوتاه ، اما به واسطه براكته)هاي متراكم سنبله

  .(Franco 1972) قابل تشخيص است V. rigida از گونه

Verbena rigida،هاي طبيعي و  باشد كه عمدتا در جنگل كوتاه ميو  علفي ي گياه

ها جهت  اين گياه معمولا  قابليت استفاده روي شيب. پوشاند سطح وسيعي از زمين را مي، مراتع

هاي بلند و رونده آن  يزومپراكنش اين گياه عمدتا توسط ر. جلوگيري از فرسايش خاك را دارد

 اگرچه شايد بذر نيز در پراكنش آن نقش مهمي داشته باشد، اما روند .گيرد صورت مي

  .پراكندگي بذر خيلي روشن نيست

Verbena rigidaئلا وراگوئه، اروگوئه و ونزاوي، برزيل، شيلي، پي بومي آرژانتين، بول

نو، رئونيون،  مكزيك، كالدونياي جديد، زلانداين گياه به كشورهاي السالوادور، ژاپن، . باشد مي

اين اولين گزارش از حضور گونه . مريكا وارد شده استآسوازيلند، سوئد، تانزانيا، انگلستان و 

آوري شده است و با در   جمع61از آنجايي كه اين نمونه تحت شماره . باشد در ايران ميمذكور 

 به صورت علف هرز گونهرسد كه اين  ه نظر مي، چنين ب آنآورنده نظر داشتن زمينه كاري جمع

  .به كشور ايران وارد شده باشد
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  . ميوه.C جام گل، كاسه و براكته،. Bفرم گياه، . Verbena rigida :A - 2شكل 
Fig. 2. Verbena rigida: A. Habit, B. Corolla, calyx and bract, C. Fruit.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ميوه.C جام گل، كاسه و براكته،. Bفرم گياه، . Verbena rigida :A - 3شكل 
Fig. 3. Verbena rigida: A. Habit, B. Corolla, calyx and bract, C. Fruit.  
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 .سپيده سـاجدي و مـصطفي اسـدي   .  براي ايرانDiplotaxis griffithiiاولين گزارش از 

  ها و مراتع كشور گلپزشكي كشور و موسسه تحقيقات جن موسسه تحقيقات گياه
   

 در هربـاريوم وزارت  DC.  Diplotaxisهاي هرباريومي متعلق به جنس در بازنگري نمونه

 شناسايي شده بـود  .D. harra (Forssk.) Boissاي كه تحت نام   نمونه(IRAN)جهاد كشاورزي 

  :باشد تر قرار گرفت كه داراي مشخصات زير مي مورد بررسي دقيق

هـاي كمـابيش زبـر مخـصوصا در      متر، با كرك  سانتي30 تا  16رتفاع  گياهي يكساله، به ا   

هاي بالايي بيضوي يـا گـاهي    دار؛ برگ  بيضوي، چنگي، دمبرگ-مرغي اي تخم هاي پايه   برگ. پايه

هـا بـه طـول       كاسبرگ. دار، بدون دمبرگ يا با دمبرگ بسيار كوتاه          بيضوي، دندانه  -مرغي واژتخم

 5/1 تـا    1هـاي بيرونـي      دار، كاسـبرگ   اي، كرك   واژنيزه -متر، مستطيلي و بيضوي      ميلي 6 تا   2/5

 11 تـا    10هـا ياسـي، بـه طـول           گلبرگ. متر   ميلي 2 تا   8/1هاي دروني عرض     متر،كاسبرگ ميلي

متـر؛ ناخنـك      ميلـي  6 تـا    5/5مرغي، بـه طـول        متر، پهنك واژتخم     ميلي 5/4متر، به عرض      ميلي

متر، نخي شـكل،    ميلي20دم ميوه به طول . متر  ميلي 5 تا   5/4شخص و باريك، به طول حدود       م

  متـر،     ميلـي  5/1متـر، بـه عـرض          ميلـي  30بـه طـول     ) تقريبـا نـارس   (ميوه  .  برافراشته -افراشته

  هـــا  متـــر؛ دانـــه دار، بـــه طـــول يـــك ميلـــي  پايـــك؛بـــا يـــك رگـــه ظريـــف روي حجـــره

  هــاي ذكــر شــده و بــه اســتناد منــابع موجــود       براســاس ويژگــي ). 4 شــكل(دو رديفــه 
(Hedge, I. 1968. Flora Iranica, No. 57; Jafri, S.M.H. 1973. Flora of Pakistan, No. 55) 

در .  تعيين نـام گرديـد  .Diplotaxis griffithii (Hook.F. & Thoms.) Boiss بررسي شده  نمونه

  .باشد و افغانستان ميفلورا ايرانيكا حوزه انتشار اين گونه در پاكستان 

،  5673E، صـلواتيان،  1/2/1329اسـتان سيـستان و بلوچـستان، سـراوان،     :  بررسي شـده  نمونه

14802IRAN .  

  

Didymodon fallax، سمانه آخوندي درزيكلايي. اي ايران گونه جديدي براي فلور خزه ،  

  و يقات  واحد علوم و تحق، دانشگاه آزاد اسلامي.سعيد شيرزاديان و مازوجي علي

  پزشكي كشور موسسه تحقيقات گياه
  

، يك نمونه 1387 سال درواقع در استان مازندران جنگل گلوگاه هاي   خزهبررسيطي 

 (Lawton, E. 1971. Moss Flora of the Pacificلاتون گرديد كه با مراجعه بهآوري  معخزه ج

(North-west. The Hattori Botanical Laboratory, Michigan, Japan ،اسميت  
Smith, A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University) 

(Press, Cambridge كورشنر  وKürschner, H. 2007. A key to the Pottiaceae (Bryopsida-]  
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 .ميوه. Eكاسبرگ، . Dلبرگ، گ. Cگل، . Bگياه، . Diplotaxis griffithii :A - 4شكل 

Fig. 4. Diplotaxis griffithii: A. Habit, B. Flower, C. Petal, D. Sepal, E. Fruit.  
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Bryophytina) of the Near and Middle East- Towards a Bryophyte Flora [of the Near 

and Middle East. Nova Hedwigia 84: 21–50تحت نام Didymodon fallax (Hedw.) R.H. 

Zander [syn. Barbula fallax (Hedw.)]اين گونه كه براي نخستين بار از .  شناسايي گرديد

  :باشد گردد داراي صفات زير مي كشور معرفي مي

هاي تنك،  اي مايل به زيتوني، معمولا در طره گياهي دو پايه؛ سبز مايل به زرد تا قهوه

ها در حالت مرطوب  راشته، داراي سيلندر مركزي؛ برگمتر؛ ساقه اف  ميلي20به ارتفاع تقريبا 

خورده كه اغلب به ساقه حالت زنجيري شكل  پيچ، در حالت خشك پيچ  گسترده يا برون-ايستا

اي، داراي قاعده پهن با  اي تا نيزه نيزه -مرغي متر، تخم  ميلي4/2 تا 2/1دهد، به ابعاد  فشرده مي

؛ رگبرگ در )بدون دندانه(، صاف )ل در قاعده تا ميانهحداق(پيچ   نوك تيز؛ حاشيه برگ برون

هاي مربعي شكل در قسمت نوك برگ، در برش عرضي با  تر، داراي سلول قاعده پهن

هاي نواحي بالايي و مياني  ؛ سلول(guide cells) سلول هادي 7 تا 5استرييدهاي شكمي داراي 

به طور نامنظم مربعي تا گرد، معمولا  ميكرومتر، 12 تا 8برگ كوچك، در قسمت ميانه به ابعاد 

  . تر و مستطيلي كشيده، صاف ، در ناحيه قاعده نزديك به رگبرگ بزرگ)papillose(پرزدار 

اي تا  متر، صاف؛ هاگدان قهوه  ميلي10اي مايل به قرمز، به طول تقريبا  خورده، قهوه  تار پيچ

اي، داراي سطحي صاف و يا  تا، استوانهمتر، ايس اي مايل به قرمز، به طول تقريبا يك ميلي قهوه

متر، به تعداد   ميلي2/1اي، به طول تقريبا  هاي پريستومي رشته خورده؛ دندانه تا حدودي چين

؛ كلاهك گوژدار )rostrate(خورده در جهت خلاف عقربه ساعت؛ درپوش با منقار طويل   ، پيچ16

)cucullate(ميكرومتر، كروي، داراي 16 تا 12قطر  سبز تا سبز كمرنگ، به - اي ها قهوه ؛ هاگ 

  ).5شكل (سطحي صاف 

 معمولا در مجاورت Didymodon fallax، )جنگل گلوگاه بابل(در منطقه مورد بررسي 

[syn. D. reflexa (Brid.) Brid.] D. ferrugineus (Besch.) M.O. Hillرويد و به دليل   مي

  .باشند اري از يكديگر قابل تفكيك ميشباهت زيادي كه اين دو گونه به هم دارند به دشو

   نسبت D. fallaxها در  برگشتگي حاشيه برگ) 1: هاي بارز بين اين دو گونه عبارتند از تفاوت

 از قاعده برگ به طرف نوك D. fallaxعرض رگبرگ در ) 2 كمتر است؛ D. ferrugineusبه 

رگ با عرض يكسان رشد  رگبرگ در طول ب.ferrugineus Dيابد، در حالي كه در  كاهش مي

   D. ferrugineus مستطيلي كشيده بوده ولي در D. fallaxهاي قاعده در  سلول) 3نمايد؛  مي

 7 تا 5هاي استرييدي شكمي از   سلولD. fallaxدر ) 4باشند؛  به صورت مستطيلي كوتاه مي

هاي   و سلول فاقد اين نوع سلول بودهD. ferrugineusسلول هادي تشكيل يافته، در صورتي كه 

  .باشند هادي نيز كاملا نامشخص مي

  اروپا، آسيا، آمريكاي شمالي: پراكنش جغرافيايي
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 متر، روي 350-500استان مازندران، بابل، جنگل گلوگاه، نيالا، ارتفاع :  شده  بررسي نمونه

  .12197  و IAUH 12196، سمانه آخوندي، 1/3/1387خاك، 

اي دكتر هرمزديار كيانمهر و سركار خانم دكتر فهيمه نگارندگان از جناب آق: سپاسگزاري

  .نمايند هاي ارزشمندشان تشكر و قدرداني مي پور به خاطر راهنمايي سليم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  هاي نوك و ميانه برگ، سلول. Cبرگ، . Bگياه كامل، . Didymodon fallax : A-5شكل 

D .هاي قاعده برگ،  سلولE .رش عرضي، رگبرگ در بF .هاي پريستومي هاگدان با دندانه.  
Fig. 5. Didymodon fallax: A. Fertile plant, B. Leaf, C. Cells at leaf tip and middle, 

D. Cells at leaf base, E. T.S. costa, F. Capsule with peristomes. 
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. ز در ايرانبيماري سفيدك سطحي پيا  عاملtaurica Leveillulaنخستين گزارش از 

   .اكبر خداپرست و فرشاد دشتي الحوايجي، دوستمراد ظفري، سيد فريدون باب

 پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا؛ گروه گياه گروه گياه

  اورزي، دانشگاه گيلان و گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سيناكش
  

آوري  هاي قارچي بعضي از كولتيوارهاي پياز جمع ه روي بيماريبه دنبال مطالعات اولي

  ، علايم سفيدك سطحي )غرب ايران(شده از منطقه درياچه زريوار در شهرستان مريوان 

.  مشاهده گرديد(Allium cepa)تر پياز  هاي مسن هاي سفيد رنگي روي برگ به صورت پرگنه

هاي برگ متراكم و در بعضي از  سمتهاي سفيدك سطحي روي بعضي از ق پراكندگي پرگنه

كنيديوفورها ساده يا منشعب، مولد دو نوع ). 6شكل (ها داراي تراكم كمتري بود  قسمت

هاي اوليه اغلب  كنيديوم). 7شكل (هاي مشخص و قابل تفكيك بودند  كنيديوم منفرد با شكل

اي بودند  به صورت نيزههاي موازي و در انتها نوك تيز و گاهي  اي با ديواره به صورت استوانه

هاي  كنيديوم.  ميكرومتر تعيين شدند34-67 × 13-22هاي اوليه  ابعاد كنيديوم). B 8شكل (

). C 8شكل ( ميكرومتر بودند 36-64 × 12-20اي شكل و در انتها گرد و به ابعاد  ثانويه استوانه

ه به لحاظ ، اين نمون)1382، 151: 4ها  رستني( و همكاران خداپرستبراساس گزارش 

   Polianthes tuberosus روي L. tauricaهاي  ها، با جدايه شناسي كنيديوم شكل

 L. tauricaبا توجه به  نكات ذكر شده اين نمونه به گونه مركب . مشابه است.Allium sp و 

 را با نمونه ديگري كه از  مطالعه دي ان آي ريبوزومي اين قارچ ارتباط آن بدون شك تعلق دارد،

  . گزارش شده است، بهتر مشخص خواهد ساخت.Allium sp روي

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هـاي اوليـه و ثانويـه قـارچ      كنيديوم-7 شكل

 Leveillula taurica)ميكرومتر40 =مقياس (. 

Fig. 7. Primary and secondary conidia 

of Leveillula taurica (bar = 40 µm). 

 ميــسليوم قــارچ عامــل ســفيدك -6شــكل 

  .روي برگ پياز پودري
Fig. 6. Mycelium of powdery mildew 

on onion leaf. 
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ــكل ــكل-8 ش ــي   ش ــشعب، Allium cepa  .A: روي L. tauricaشناس ــديوفورهاي من  كني

B. هاي اوليه،  كنيديومC . ميكرومتر25 =مقياس(هاي ثانويه  كنيديوم (.  
Fig. 8. Morphology of L. taurica  on Allium cepa: A. Branched conidiophores,  

B. Primary conidia, C. Secondary conidia (bar = 25 µm). 
 

  

  فريـدون فريـدي و     . هاي بـذر در بلنـدمازو اسـتان گلـستان           گزارش دو گونه از قارچ    

دانشگاه علوم كشاورزي و منـابع طبيعـي گرگـان، دانـشكده جنگلـداري و               . رضا كاوسي  محمد

  فناوري چوب، گرگان
   

  هاي لوه و پارك گلستان واقع در استان گلستان   جنگل1386در اواسط پاييز سال 

  مورد بررسي قرار گرفت و پس از مشخص كردن منطقه پراكنش درختان بلندمازو

(Quercus castaneifolia)آوري شده و به آزمايشگاه با يك دما و تهويه  هاي بذر جمع ، نمونه

هاي كوچكتر  نظور جداسازي قارچ از بذر، ابتدا بذرها به قطعهبه م. مناسب انتقال داده شدند

عفوني سطحي گرديد و   دقيقه ضد1-2 درصد به مدت 5/0تقسيم شدند و با هيپوكلريت سديم 

حاوي اسيد لاكتيك ) PDA(آگار  - دكستروز- روي محيط كشت غذايي عصاره سيب زميني

بعد از گذشت .  سلسيوس نگهداري شدند درجه25 ± 1قرار داده شد و در انكوباتور با دماي 

اي كشت فرعي صورت  هاي رشد يافته روي محيط كشت به روش نوك ريسه سه روز از جدايه

شناسايي قارچ با استفاده از منابع معتبر . سازي شدند ها خالص گرفت و به اين ترتيب جدايه

 (Nelson, P.E., Toussoun, T.A. & Marasas, W.F.O. 1983. Fusariumهمكاران ونلسون 

species.) (The Pennsylvania State University. 193 pp. اليس وEllis, M.B. 1976. More) 

(Dematiaceous Hyphomycetes. CAB International Mycological Institute, Kew, 507 pp. و 

كنيديوفور،  براساس معيارهاي مختلفي مانند وجود يا عدم وجود ديواره عرضي، شكل و اندازه

هاي قرار گرفته روي كنيديوفور و يا فياليدها، يك يا چند  ها و فياليدها، تعداد كنيديوم كنيديوم

ها، رشد قطري پرگنه، رنگ و  ها، حضور يا عدم حضور ميكروكنيديوم اي بودن كنيديوم ياخته
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اه بذر با نام هاي همر آوري شده دو گونه از قارچ از روي بذرهاي جمع. حالت پرگنه صورت گرفت

هر دو گونه .  جداسازي و شناسايي شدBeltrania santapaui و Fusarium oxysporumعلمي 

 يك گونه B. santapaui شوند و گونه  براي اولين بار از ايران روي بذرهاي بلندمازو گزارش مي

 (Jerry, A.C. 2005. New Zealandجريباشد كه قبلاً توسط  جديد براي ايران مي

hyphomycete fungi: additional records, new species, and notes on interesting 

(collections. The Royal Society of New Zealand 43: 323–349. از روي برگ بلوط 

(Quercus ilex)ها در زير آمده است مشخصات اين گونه.  جداسازي شده بود:  
  

Fusarium oxysporum Schltdl.  

 درجـه سلـسيوس بعـد از سـه روز           25  و در دمـاي       PDAرگنه در محيط    رشد قطري پ  

   رنگ آن ابتدا سفيد مايل به صـورتي كمرنـگ و در نهايـت               .گيري شد  متر اندازه    سانتي 8/3-1/3

ها  ميسليوم. تر و در حاشيه بنفش تيره بود       به رنگ بنفش درآمد كه در مركز رنگ پرگنه كمرنگ         

در پـشت ظـرف رنـگ پرگنـه در          . شـدند   دن رشد متـراكم مـي     اي و پراكنده كه با كامل ش        پنبه

هـا روي    ماكروكنيـديوم ). A9شكل  (ها بنفش تيره و در مركز به رنگ نارنجي مات درآمد              حاشيه

هاي فراوان تشكيل شدند كه داسي شكل و كمي كشيده، اغلب داراي سه جـداره       اسپورودوخيوم

هــا و  ماكروكنيــديوم. )C9 شــكل(بــود  ميكرومتــر 24-30 × 3-5هــا  عرضــي نــازك و ابعــاد آن

  هـا    ها روي فياليدهاي منفرد و كوتاه تشكيل شـدند كـه ميكروكنيـديوم           همچنين ميكروكنيديوم 

سـلولي،   هـا  اغلـب تـك     ميكروكنيـديوم ). B9شـكل  (به صورت مجتمع روي اين فياليدها بودند        

 ميـاني بـه فراوانـي روي        كلاميدوسـپورهاي . اي شكل بـود     يا بيضوي كشيده و يا قلوه     مرغي    تخم

  .ميسليوم تشكيل شدند
  

Beltrania santapaui Pirozynski & Patil  

اي تيـره      درجه سلسيوس به رنـگ قهـوه       25 و در دماي     PDAپرگنه روي محيط كشت     

قطـر پرگنـه روي     . باشـد  مايل به خاكستري و در پشت ظرف به رنگ خاكستري رنگ پريده مي            

كنيديوفورها سـاده و داراي     ). A10شكل  (متر بود      سانتي 5/3 بعد از سه روز      PDAمحيط كشت   

هـا روي هركـدام از ايـن انـشعابات تـشكيل                ديواره عرضي كه در انتها منشعب شده و كنيـديوم         

ها دو سلولي، دوكي شـكل بـا           ميكرومتر، كنيديوم  87طول كنيديوفور تا    ). B10شكل  (شوند    مي

  هـا بـدون زايـده برابـر بـا        اندازه كنيـديوم  .  تيره بودند  اي تقريبا    انتهايي و به رنگ قهوه      يك زايده 

  ).C10شكل ( ميكرومتر بود 5/2-5/3 ميكرومتر و طول زايده 21-15 × 5/7-5
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  فياليــد منفــرد،. PDA ،Bپرگنــه روي محــيط كــشت . Fusarium oxysporum :A -9شــكل 

C .ها ماكروكنيديوم.  
Fig. 9. Fusarium oxysporum: A. Colony on PDA, B. Monophialide, 

C. Macroconidia. 
  

  

  

  

  

  

  
  

ــكل     كنيــديوفور،.PDA ،B پرگنــه روي محــيط كــشت   .Beltrania santapaui: A -10ش

C.ها  كنيديوم.  
Fig. 10. Beltrania santapaui: A. Colony on PDA, B. Conidiophore and conidia,  

C. Conidia. 
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Gloeophyllum trabeum,  a new species from Gloeophyllales for Iran. M.R. ASEF. 

Department of Botany, Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran 

 

In the framework of collecting and identifying of wood fungi of Iran, 

specimens of wood fungi were collected. The characteristic features of these 

specimens were as follows: 

Fruit body semicircular up to 10 cm across. Surface is finely tomentose, 

zonate, white, cream, pale brown, ochraceous to red brown (Fig. 1 A). 

Hymenophore irregular, poroid to daedaleoid, cream, ochraceous to brown (Fig. 1 B 

& C). Hyphal system trimitic with clamped generative hyphae. Spores ellipsoid to 

cylindrical, smooth, hyaline, 6.5–10 ×  3–5 µm, non amyloid (Fig. 1 D). Causes 

brown rot. 

This specimens was identified as Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill 

(Gloeophyllales, Gloeophyllaceae) (RYVARDEN, L. & GILBERTSON, R.L. 1993. 

European polypores) which is a new record for Iran. 

Materials examined: Gilan Prov., Fooman, Gashtrood Khan, on wood, 2.5.2008, 

Ghobad-Nejad, Hallenberg, Sohrabi and Asef (IRAN 13421 F); Gilan Prov., 

Fooman to Masooleh, on wood, 13.10.2008, Asef and Torabi (IRAN 13607 F); 

Gilan Prov., Masal, Shalma, on wood, 14.10.2008, Asef and Torabi (IRAN 13606 

F); Gilan Prov., Masooleh to Khalkhal, on wood, 13.10.2008, Asef and Torabi 

(IRAN 13608 F); Gilan Prov., Fooman, Gashtrood Khan, on wood, 2.5.2008, 

Hallenberg (IRAN 14202 F). 

Gloeophyllum genus has irregular hymenophore and cause brown rot. 

Trimitic hyphal system and form and color of fruit body make the species quite 

characteristic. G. trabeum is cosmopolitan species and has reported from Europe and 

North America, as cause of decaying of house timbers. 



108                                                                                 Rostaniha, Vol. 10(2), 2009 

 

Cichorium calvum and Verbena rigida, two new records for Iran.  

S.B. DJAVADI. Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant 

Protection, Tehran, Iran 

 

Cichorium calvum (Asteraceae) and Verbena rigida (Verbenaceae) are 

reported for the first time from Iran and are explained below: 

1. Cichorium calvum  

In a study of identification of weeds (collected from Jirof-Kahnouj area),  

a plant of the family Asteraceae tribe Lactuceae was identified using the key of 

Flora Iranica as Cichorium calvum Schultz Bip. ex Ascherson. [LACK 1977. 

Cichorium. In: K.H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 122. pp. 6–9]. This species is 

already reported from Afghanistan and Pakistan and is reported here as a new record 

from Iran. 

The small genus Cichorium is represented so far by six species, out of which 

two economically important species, namely, C. endivia and C. intybus are 

cultivated widely. Cichorium endivia differs from C. intybus by annual life span  

and long pappus scales. Cichorium intybus has also a wild form with wide 

geographical distribution, whereas the other four species, C. spinosum, C. bottae,  

C. pumilum and C. calvum are only found as wild species. The first two species are 

easily identified by unique spiny terminal branches and a cushion-like growth form, 

respectively. But, the two latter species are morphologically very similar to  

C. endivia and C. intybus [KIERS, MES, MEIJDEN & BACHMANN 1999. 

Morphologically defined Cichorium (Asteraceae) species reflect lineages based on 

chloroplast and nuclear (ITS) DNA data. Systematic Botany 24 (4): 645–659].   

This genus represents by three species in the Flora Iranica area: C. pumilum, 

C. intybus and C. calvum. Since C. pumilum is an annual plant, it is more readily 

distinguished from two other perennial species. This species is distributed in the 

Mediterranean region and South Eastern Asia. Cichorium intybus is a widespread 

weed, distributed in Europe and Asia, but introduced into other places all over the 

world. Cichorium calvum is endemic to Ethiopia, but this species is also introduced 

to other places worldwide. The main morphological differences between the two 
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latter species are related to the peculiar structure of the pappus and involucral bracts 

in fruiting period. Table 1 shows major differences between the three cited species. 

 

Table 1. Major morphological characters of the three species of Cichorium in  

Flora Iranica area   

Receptacle 

Involucral 

Bracts in 

Fruiting Period 

Pappus of 

Achenes 
Habitat Species 

Covered with 

long or short 

setaceous hairs 

Outer bracts 

almost as long as 

inner ones or 

slightly shorter 

Pappus 

paleaceus 
Annual C. pumilum 

Covered with 

long or short 

setaceous hairs 

Outer bracts 

usually up to 

half of the inner 

ones 

Pappus 

paleaceus 
Perennial C. intybus 

Smooth 

Outer bracts 

slightly shorter 

than inner ones 

Pappus absent Perennial C. calvum 

   

Other morphological characters of C. calvum are as follows: plant almost tall 

(ca. 40 cm.), densely or loosely covered by long simple setaceous hairs; stem erect, 

branched; fulcrans leaves well developed; peduncle in fruiting period not or slightly 

thickened; outer involucral bracts with long simple setaceous hairs along margin; 

inner bracts ciliate (Fig. 2). 

Specimen examined: Kerman Prov., Jiroft, Sardoeieh, Orchard, 23.5.2008, 

R. Amiri (IRAN 26528). 

 

2. Verbena rigida 

Among materials of the family Verbenaceae available in "IRAN" herbarium, 

a specimen collected from Gilan Province (Lahijan, 10.6.65, Mir Kamali, IRAN 

53082) with the following morphological characters was examined: 

Scabrid-pubescent perennial herb. Branching stem ca. 25 cm high, branches 

ascending from a creeping rhizome. Leaves dark green, opposite, simple, ca. 7 × 3 

cm, oblong, sessile, subcordate at base, semiamplexicaul, coarsely and irregularly 

dentate along margin, acuminate at apex. Inflorescence in a form of lax terminal 

corymb with long branches up to 6 cm long, each ending in a dense spike ca. 2.5 cm 

long; bracts 5–7 mm long, conspicuously longer than calyx, lanceolate-subulate, 
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scabrid, ciliate along margin; calyx tubular, unequally 5-toothed, ca. 4 mm long. 

Corolla dark blue, ca. 10 mm long, 2.5 times longer than calyx, tube ca. 8 mm long. 

Fruits of 4 nutlets ca. 2 mm long (Fig. 3).   

Based on the above morphological characters and referring to the Flora 

Europe, No. 3 [FRANCO 1972. Verbena. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. 

Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds)],  

the specimen was identified as Verbena rigida Sprengel.  

Taxonomic remarks: Verbena rigida is more readily distinguishable from the 

widespread species V. officinalis L., the only existing species in Iran, by ascending 

stems risen from a creeping rhizome (not stem erect), dentate, sessile and 

semiamplexicaul leaves (not leaves deeply incised-pinnatisect and petiolate), spike 

very dense (not filiform, slender and loose) and the bracts which are conspicuously 

longer than calyx (not distinctly shorter than calyx). It is also distinguished from 

annual prostrate widespread herb, V. supina L., by its habit, perennial not annual, 

and its leaves form, dentate (not bipinnatisect-pinnatifid) [PATZAK & 

RECHINGER 1967. Verbena. In: K.H. Rechinger (ed.). Flora Iranica 43. pp. 1–3; 

FRANCO 1972. Verbena. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. 

Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds). Flora Europe III. pp. 

122–123; JAFRI & GHAFOOR 1974. Verbena In: E. Nasir & S.I. Ali (eds). Flora of 

West Pakistan 77: pp. 3–7; FEINBRUN-DOTHAN 1978. Verbena. Flora Palaestina 

3: pp. 93–94; TOWNSEND 1980, Verbena. In: C.C. Townsend & E. Guest (eds). 

Flora of Iraq 4 (part 2): pp. 651–654; TOWNSEND 1982. Verbena. In: P.H. Davis 

(ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands V. pp. 33–34].  

The bipinnatisect-tripinnatisect leaves with narrowly linear segments and 

loosely elongated spikes are characteristic of V. tenuisecta Briq. and make it 

distinguishable from V. rigida (JAFRI & GHAFOOR 1974, TOWNSEND 1980). 

The main difference between V. rigida and V. bracteosa Michx., is the pinnately 

incised or pinnatifid leaves narrowed into a short petioles in the later species 

[GORSHKOVA 1986. Verbena. In: B.K. Shishkin (ed.). Flora of the USSR XIX. 

pp. 509–512. Moscow, 1953 Leningrad (translated from Russian)].  

In V. incise Hook. belonging to the Flora of West Pakistan and V. hastata L. 

from Flora of the U.S.S.R., contrary to V. rigida, bracts is much smaller than calyx 
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(JAFRI & GHAFOOR 1974, GORSHKOVA 1986). Verbena bonariensis L. the 

closest species to V. rigida (as both have dentate, sessile and semiamplexicaul leaves 

and dense spikes), but clearly differs from V. rigida by bracts equaling or shorter 

than calyx and spikes mostly sessile (FRANCO 1972).  

Verbena rigida is a very short herbaceous ground cover plant more growing 

in natural forest and grasslands. It can be used for erosion control on banks and 

slopes. This species which is better known as “creeping verbena”, can be widespread 

by its long rhizomes, although it seems that, seeds also have an important role in 

propagation of it, but its dispersal methods is unclear  

Geographical distribution: V. rigida is native to Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 

Paraguay, Uruguay and Venezuela, introduced to El Salvador, Japan, Mexico, New 

Caledonia, New Zealand, Réunion, Swaziland, Sweden, Tanzania, United Kingdom 

and United States. This is its first record from Iran. Since this specimen has been 

collected under the number 61 and with considering the collector's field of expertise, 

it seems that, this species has been introduced to Iran as a weed.    

 
Diplotaxis griffithii, a new species for Iran. S. SAJEDI and M. ASSADI. Iranian 

Research Institute of Plant Protection and Research Institute of Forests & 

Ranglands, Tehran, Iran 

  

In a review of the herbarium specimens of the genus Diplotaxis DC. at 

"IRAN" herbarium, a specimen, previously identified as D. herra (Forssk.) Boiss., 

drew our attention. The morphological characteristics of the plant were as follows: 

Plant annual, 16–30 cm tall, hispid. Lower leaves ovate-elliptic, dentate or 

lyrate, upper leaves elliptic or sometimes obovate-elliptic, dentate, petioles absent or 

very short. Sepals 5.2–6 mm long, oblong and elliptic-oblanceolate, hairy, outer 

sepals 1–1.5 mm broad, inner sepals 1.8–2 mm broad. Petals 10–11 mm long,  

4.5 mm broad, lilac; blades 5.5–6 mm long, obovate; claw distinct, narrow, 4.5–5 

mm long. Fruiting pedicles 20 mm long, filiform, erect-ascending. Fruits 30 mm 

long and 1.5 mm broad, with a distinct and thin rib on locule; genophore 1 mm long; 

seeds biseriate (Fig. 4). Taking into account the above characteristics, and with 

reference to the available literature (HEDGE, I. 1968. Flora Iranica, No. 57; JAFRI, 
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S.M.H. 1973. Flora of Pakistan, No. 55), the plant was determined as Diplotaxis 

griffithii (Hook. F. & Thoms.) Boiss., which was new to the flora of Iran. So far, 

the specimen was known only from Pakistan and Afghanistan in Flora Iranica 

(HEDGE l.c.). 

Specimen examined: Sistan-va-Baluchistan Prov., Saravan, 21.4.1950, Salavatian,  

E 5673, IRAN 14802. 

 
Didymodon fallax, a new species for Iranian bryoflora. S. AKHOONDI 

DARZIKOLAEI, A. MAZOOJI and S. SHIRZADIAN. Islamic Azad University, 

Science & Research Branch and Iranian Research Institute of Plant Protection, 

Tehran, Iran 

 

In order to investigate the mosses of Galougah forest (Mazandaran Province,  

N. Iran) in 2008, one specimen was collected and based on LAWTON, E. (1971. 

Moss Flora of the Pacific North-west. The Hattori Botanical Laboratory, Michigan, 

Japan), SMITH, A.J.E. (2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge 

University Press. Cambridge) and KÜRSCHNER, H. [2007. A key to the Pottiaceae 

(Bryopsida-Bryophytina) of the Near and Middle East- Towards a Bryophyte Flora 

of the Near and Middle East. Nova Hedwigia 84: 21–50] it was identified as 

Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander [syn. Barbula fallax (Hedw.)] which is a 

first report from Iran. This species has the following characters: 

Plants dioicous; yellowish green to dark olive-brown, often in loose tufts,  

± 20 mm high; stems erect, central strand present; leaves erecto-patent to spreading 

or recurved when moist, becoming twisted when dry, often giving the stem  

a characteristic chain-like appearance, 1.2–2.4 mm long, ovate-lanceolate to 

lanceolate, tapering from a broad base to an acute tip; margins recurved (at least 

below), entire; costa distinctly wider at the leaf base, cells of the adaxial surface 

quadrate, costa in cross section with a ventral strereidal band and 5–7 guide cells; 

median and upper leaf cells small, 8-12 µm wide in mid-leaf, irregularly quadrate to 

rounded, usually papillose, basal cells near costa rectangular and smooth. Seta  

flexuous, reddish-brown, ± 10 mm long, smooth; capsules brown to reddish-brown, 

± 1.0 mm long, erect, cylindrical, smooth; peristome teeth filiform, ± 1.2 mm long, 
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16, twisted anti-clockwise; operculum rostrate; calyptra cucullate; spores brown-

green to pale green, 12–16 µm, spherical, smooth (Fig. 5). 

In the surveyed area (Galougah forest, Babol), Didymodon fallax usually 

grows together with D. ferrugineus (Besch.) M.O. Hill [syn. D. reflexa (Brid.) Brid.] 

a morphologically very similar taxon, sometimes difficult to separate. The most 

distinguishing characters between the two taxa are: 1. leaves less recurved in  

D. fallax than in D. ferrugineus; 2. the costa width in D. fallax, decreases from  

leaf base to apex while in D. ferrugineus, it is uniformly grown; 3. basal leaf cells 

long rectangular in D. fallax against, short rectangular cells in D. ferrugineus;  

4. in D. fallax, the ventral strereidal band consists of 5–7 guide cells, while in  

D. ferrugineus, this band is absent and the guide cells are indistinct. 

Geographical distribution: Europe, Asia and North America 

Specimen examined: Mazandaran Prov., Babol, Galougah forest, Niala,  

350–500 m, on soil, 21.5.2008, S. Akhoondi, IAUH 12196 & 12197. 

Acknowledgments: Authors are grateful to Dr. H. Kianmehr and Dr. F. Salimpour 

for their valuable guidance. 

 

First report of Leveillula taurica, the casual agent of powdery mildew on onion 

in Iran. F. BABOLHAVAEJI, D. ZAFARI, S.A. KHODAPARAST and  

F. DASHTI. Department of Plant Protection, Bu-Ali Sina University, Hamedan; 

Department of Plant Protection, Guilan University, Rasht and Department of 

Horticulture Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran 

 

Symptoms of powdery mildew as white colonies (Fig. 6) were observed on 

older leaves of onion (Allium cepa) collected from Zarivar lake area in Marivan 

(Kordestan, west of Iran). Conidiophores were simple to branched with two type of  

conidia. Primary conidia subcylindrical, pointed at apex, sometimes lanceolate, 

34–67 × 13–22 µm. Secondary conidia were cylindrical with rounded ends,  

36-64 × 12–20 µm. (Figs 7 & 8). Conidium morphology of studied specimen 

matched with those of Leveillula taurica reported by KHODAPARAST et al. 

(Rostaniha 4: 151, 2003) on Polianthes tubersus and Allium sp. more precisely. This 

is the first report of this fungus on onion from Iran. 
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Report of two fungus species associated with seed of chestnut-leaved oak 

(Quercus castaneifolia) in forests of Golestan Province. F. FARIDI and  

M.R. KAVOSI. College of Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences & 

Natural Resources, Gorgan, Iran 

 

In order to isolate and identify the fungi associated with oak seed, sampling 

was carried out during 2007 in Loveh Research Forest and Golestan National Park 

of Golestan Province (N. Iran). Collected seeds were then surface sterilized using 

0.5% sodium hypochlorite. Each section of seed tissue cultured on potato dextrose 

agar (PDA). After sub-culture and preparing pure cultures, two fungus species were 

isolated and identified on Quercus castaneifolia seeds by various criteria such as 

presence or absence of septum; shape and size of conidia and phialides; number of 

conidia on each conidiophore or phialide; growth rate and colour of colonies 

according to NELSON et al. [NELSON, P.E., TOUSSOUN, T.A. & MARASAS, 

W.F.O. 1983. Fusarium species. The Pennsylvania State University. 193 pp.]  

and ELLIS, M.B. [1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CAB International 

Mycological Institute, Kew, 507 pp], the fungi were identified as: Fusarium 

oxysporum and Beltrania santapaui. This is the first report of fungi associated with 

oak seed in Iran and B. santapaui is a new record for Iran that was previously 

reported from leave oak (Quercus ilex) by JERRY, A.C. [2005. New Zealand 

hyphomycete fungi: additional records, new species and notes on interesting 

collections. The Royal Society of New Zealand 43: 323–349]. 

 

Fusarium oxysporum Schltdl. 

Colony diameter was measured 3.1–3.8 cm on PDA at 25° C after three days, 

its colour at first was light-pinkish white and finally became violet with lighter 

center and dark margin (Fig. 9: A). Chlamydospores were formed abundantly. 

Macroconidia abundantly formed in sporodochia, most of them were 3-septate, 

measuring 3–5 × 24–30 µm (Fig. 9: C). Macroconidia and microconidia formed on 

short phialides (Fig. 9: B). Microconidia were mostly oval to reniform and 1-celled.  
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Beltrania santapaui Pirozynski & Patil 

Colonies on PDA at 25° C was greyish dark-brown with light-grey reverse 

that reached 3.5 cm diameter on PDA in three days (Fig. 10: A). Conidiophores 

were simple, septate, branched towards apex, conidia were formed on each of these 

branches (Fig. 10: B). Conidiophore length was measured up to 87 µm and conidia 

were 2-celled and fusiform with one appendage that was dark-brawn. Conidium  

size without appendages was 5–7.5 × 15–21 µm and appendages were measured  

2.5–3.5 µm in length (Fig. 10: C). 



 

 


